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 چكيده
فرهنگ و هنر ايران آنچنان پيچيده و غني است كه بيش از يك سده است كه پژوهشگران 
به كشف و توصيف و توضيح آن پرداخته و همچنان نيز در وصف آن قلم مي زنند. كتاب 

اي معرفـي  نيز از جمله كتاب هايي در اين زمينه اسـت كـه بـر    تاريخ فرهنگ و هنر ايران
فرهنگ و هنر ايران در دوران پيش از اسلام به دانشجويان و علاقه مندان تهيـه و تـدوين   

) به معرفي و بحث (هر Diachronicشده است. كتاب تلاش كرده تا با ديدگاهي درزماني (
چند مختصر) در مورد ابعاد مختلف هنر و فرهنگ ايران پـيش از اسـلام بپـردازد. چنـين     

ا در آشنايي نسل جوان كشور با فرهنگ هاي گذشتة جامعـة ايـران و بـه    تلاش هايي قطع
ويژه ايران باستان مفيد و در شرايط امروزي كه بحران هويت گريبان جامعة مـا را گرفتـه،   
راهگشا خواهد بود. نوشتار حاضر نخست به معرفي اين اثر پرداخته و چارچوب شكلي و 

هم در مورد شكل و هم در مـورد محتـوا،   محتوايي آن بررسي و توصيف مي كند. سپس 
در صـورت بـه كـارگيري آنهـا در      پيشنهاداتي را ارائه مي كند كه نگارنده اميـدوار اسـت  

هاي بعدي كتاب، موجب بهبودي كيفي آن شده و نگارندگان كتاب را هر چه بيشتر  چاپ
  به هدف اصليشان نزديك كند.

  .تاريخ، فرهنگ، هنرشناسي،  ايران باستان، باستان: ها هكليدواژ
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 مقدمه .1

بررسي فرهنگ و هنر ايران در دوران پيش از اسلام، تا كنـون موضـوع اصـلي بسـياري از     
نوشته ها و نگارش ها بوده و توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده است. بـا  

گونه آثـار را  مروري به فهرست آثار و نوشته هايي از اين دست در مي يابيم كه در كل اين 
سـت شـامل كتـاب هـا، مقـالات و      مي توان به دو دسته كلي تقسيم بندي كـرد. دسـتة نخ  

هايي مي شوند كه به قصد توصيف، تحليل، توضيح و تفسير فرهنگ و هنر ايـران در   نوشته
به تفصيل يا به تخليص در اين  دوران پيش از اسلام نگاشته شده و هر يك به فراخور حال،

اند. اما دستة دوم شامل آن گروه از نگارش ها و تقريراتي مـي شـوند كـه بـه      باره قلم زده
هدف آموزش و معرفي فرهنگ، هنر و آثار اين دوران به دانشجويان و ساير اقشـار جامعـه   
نگاشته شده و هدف آنها انتقال آن چيزي است كه تا اندازه اي از آنها شناخت حاصل شده 

نيز در اصل كتابي است آموزشـي   "يران (پيش از اسلام)تاريخ فرهنگ و هنر ا"است. كتاب
كه بيشتر براي معرفي هنر و فرهنگ ايران باستان به دانشجويان رشته هـاي مختلفـي ماننـد    

مطالعات تاريخي، معماري و هنر كه با فرهنگ و هنـر ايـران باسـتان    تاريخ، باستان شناسي، 
عه را مخاطب خويش قرار نداده است. و چندان ساير اقشار جام 1سروكار دارند تدوين شده

است شامل گرداوري مطالب و موضـوعات   و كمتر تحليلي بيشتر توصيفي اين اثر كه اثري
مختلف در مورد تاريخ و فرهنـگ ايـران در دوره هـاي مختلـف پـيش از تـاريخ و دوران       
تاريخي ايران است. اين كتاب كه در شش فصل تنظيم شـده، از يـك چـارچوب زمـاني و     

ريخي منظمِ معمول پيروي مي كند؛ به گونه اي كه در ابتـدا از معرفـي كهـن تـرين آثـار      تا
تاريخي و فرهنگي به دست آمده در ايران آغاز كرده و سپس بـر اسـاس يـك سـير مـنظم      

پـيش از ورود اسـلام بـه ايـران)      تاريخي به بررسي هنر و فرهنگ دوره هاي جديـدتر (تـا  
 رفي بسيار مختصر فرهنگ و هنر پيش از تـاريخ ايـران  نخست كتاب به مع پردازد. فصل مي

)Prehistory  (   اختصاص دارد. فصل دوم با مقدمه اي در مورد سـرزمين و فرهنـگ عـيلام 
)Elamite(  آغاز شده و سپس به جنبه هاي مختلف هنري و فن شناختي اين دوره اشاره مي

 و در مورد ورود اقوام آريايي شود. در فصل سوم نويسندگان در ارتباط با دورة ماد قلم زده
)Aryan(     و سپس تشكيلات سياسي و اجتماعي و نيز هنر و معمـاري ايـن دوره مطـالبي را

گرداورده اند.فصل چهارم كتاب به دورة هخامنشي اختصاص يافته كه فصلي بس مفصل تر 
از فصول پيشين كتاب است. در اين فصل نويسندگان بسياري از جنبه هاي هنري، فرهنگي، 

امنشي را بررسي كرده و در مورد هر يك به كوتاهي اقتصادي، ديني و فن شناختي دورة هخ
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مطالبي را بيان كرده اند. كتاب در فصل پنجم با مختصر توصيفي از دورة سـلوكي در ايـران   
آغاز شده و سپس به فرهنگ و هنر اشكانيان مي پردازد. اين فصل از كتـاب كـه بـه ماننـد     

فصل نخست اسـت، اصـلي تـرين    تر از دو  هفصل پيشين (فصل سوم) تا اندازه اي پرپيمان
ويژگي هاي فرهنگ و هنر پارتي را مورد هدف قرار داده و به معرفي آثار هنري و معماري 
آن مي پردازد. فصل پاياني كتاب كه بـه فرهنـگ و هنـر دوران ساسـاني، آخـرين سلسـلة       
د پادشاهي در ايران پيش از اسلام، مي پردازد، درازترين فصل كتاب است و به تقريب حدو

يك سوم كتاب را به خود اختصاص مي دهد. در اين فصل نويسندگان به برخي از جزيـي  
ترين جنبه هاي فرهنگ و هنر اين دوران مانند شـكار و خـوردني هـا و موسـيقي و حتـي      

نيز اشاره كرده اند. پايان بخش كتاب نيز كتابنامة اثر است و  "عجايب بارگاه خسرو پرويز"
  را شامل نمي شود.كتاب پيوست يا اضافاتي 

  
  هاي صوري و ساختار كتاب ويژگي نقد .2

همانطور كه اشاره شده كتاب بر اساس يك سير تاريخي منظم و مشخص تـدوين شـده و   
زمان و تاريخ چارچوب صوري كتاب را تعيين كرده انـد. امـا در درون ايـن چـارچوب و     

رده اند كه جنس آن نـه از  داربست تاريخي، نگارندگان از يك دسته بندي ديگري استفاده ك
جنس تاريخ بلكهاز جنس سياستاست. بدين معنا كه كتاب، تاريخ ايران را از بر پاية پيدايش 

البته الگويي آشنادر  حكومت هاي سياسي به يكسري مراحل كوچكتر تقسيم بندي كردهكه
خ در نگارش كتابها و مقالات تاريخي است. استفاده از چنين چارچوب هاي زمـاني و تـاري  

كليت و همچنين استفاده از تقسيم بندي هاي جزيي ترِ سياسي يكي از ويژگي هاي شايستة 
كتاب است كه موجب درك بهتر سير تحول و تطور فرهنگ و هنر يك سرزمين (در اينجـا  

زمين) مي شود. امازماني كه به تقسيم بندي هاي جزيـي تـر در درون هـر فصـل مـي      ايران
اندكي سـليقه اي تـر عمـل كـرده و از يـك الگـوي مشـخص و         نگريم به نظر نگارندگان

يكدست پيروي نمي كنند. براي مثال در فصل نخست كتاب كه به دوران پيش از تاريخ تـا  
 و نوسـنگي  )Paleolithic( پارينـه سـنگي  "دوران عيلام اختصاص يافته، تنها سه زيرعنـوان  

)Neolithic( و شهرنشيني )Urbanism ( زماني كه بـه فصـل هـاي بعـدي     ديده مي شود اما
كتاب مي نگريم، با زيرعنوان هاي بسيار خردتر و ريزتر مواجه مي شويم. بـراي نمونـه در   
فصل پنجم كه به دوران سلوكي و اشكاني مي پردازد حتي به پرورش اسب در ايـن دوران  

از نيز اشاره شده است (كه البته موضوعي مهم است) اما نگارندگان در فصل نخست كتاب 
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دوران پيش از تاريخ كه دوره اي بس طولاني و در عين حال پر اهميـت اسـت، بسـيار بـا     
شتاب گذر كرده اند. اين شتابزدگي منجر به كم اهميت شدن دوران پيش ازتـاريخ در نـزد   
مخاطب شده و تاثير فرهنگ هاي اين دوران بر دوران سپسين را ناديده مي گيرد. از طـرف  

ت نگارندگان از واژه هاي پارينه سنگي و نوسنگي و شهرنشـيني  ديگر در همان فصل نخس
استفاده كرده اند كه دو واژة نخست يعني پارينه سنگي و نوسنگي بيشتر نوعي تقسيم بندي 

اما پس از آنهاواژة شهرنشيني مي آيد كه بيشتر جنبـة   هستند )Technological( فن شناختي
دو واژة نخست سنخيت ندارد. اگـر نگارنـدگان   جامعه شناختي و معيشتي دارد و چندان با 

استفاده  "دوران مفرغ"از واژة  "دوران نوسنگي"و  "دوران پارينه سنگي"پس از واژه هاي 
از  . البتـه 2آوردنـد مي كردند، همگوني بيشتري را در زيرعنوان هاياين فصل به وجـود مـي   

ل مد نظر بود، مي شد از طرف ديگر اگر شيوة اقتصادي و اجتماعي در تقسيم بندي اين فص
دوران "، "و چراگردي )Hunting and Gathering( دوران شكاروگرداوري خوراك "واژه ها

اسـتفاده كـرد و   "دوران شهرنشيني"و  "و روستانشيني )Farming and Herding( كشاورزي
انسجام صوري فصل را بيش از پيش حفظ كرد. در تقسيم بندهاي فصول بعدي كتاب ايـن  

و مفهـوم سـنخيت بيشـتري بـا      بهتر شـده و زيرعنـوان هـا از نظـر واژه شناسـي     وضعيت 
  دارند. يكديگر

نكتة ديگر در ارتباط با شكل صوري و چارچوب كتاب تقسيم حجـم كلـي كتـاب بـر     
تعداد فصل هاي آن است. با وجود اينكه نگارندگان تلاش كرده اند تا حجم كلي كتـاب را  

نظر گرفته شده در كتاب تقسيم كننـد و در حـد امكـان    به طور مساوي بر تعداد فصول در 
حجم فصل هاي كتاب از نظر تعداد صفحات نسبت به يكديگر چندان نوسان نداشته باشد 
(كه در بيشتر فصول كتاب موفق بوده اند) اما به نظـر در برخـي از فصـل هـا ماننـد فصـل       

صـفحه از   14نهـا  نخست و فصل سوم چندان موفق نبوده اند. براي مثال فصـل نخسـت ت  
صفحه اما فصل چهارم كه در مورد  12كتاب را به خود اختصاص داده و فصل سوم حدود 

صفحه و فصل ششم كه در مـورد دوران ساسـاني اسـت     60دوران هخامنشي است حدود 
صفحه را شامل مي شود. البته بايد اشاره كرد كه بخشي از ايـن عـدم تـوازن بـه      75حدود 

ه در هـر يـك از ايـن دوره هـا بـر      دسترسي و كار پژوهشي انجام شدميزان اطلاعات قابل 
گردد كه در برخي دوره ها پژوهش هاي كمتري صورت گرفته (مانند دورة عيلام و ماد)  مي

و برخي دوره هاي تاريخي نيز هدف بسياري از پژوهشگران و محققان بوده اسـت (ماننـد   
دورة هخامنشي و يا ساساني).  نكتـة ديگـري كـه در فصـل بنـدي كتـاب وجـود دارد در        
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هر فصل است. بـراي مثـال در فصـل دوم كـه بـه      يكدست نبودن مطالب موجود در درون 
فرهنگ و هنر دوران عيلام اختصاص يافته و به سه دوره عيلام قديم، ميانه و جديد تقسـيم  

 "هنر ايلام قـديم "مخاطب شاهد تفاوت در زيرعنوان هاست. در زير سرعنوان  بندي شده،
ه است امـا در زيـرِ   آورده شد "مهرسازي"و  "پيكره سازي"، "نقش برجسته"سه زيرعنوانِ

نقـش  "و "پيكـره سـازي  "، "معمـاري "ما شـاهد زيرعنـوان هـاي     "ايلام مياني"سرعنوان 
تنها بـه هنـر نقـش برجسـته      "هنر ايلام جديد"هستيم و سپس در زير سرعنوان  "برجسته

پرداخته شده و از ساير جنبه هاي هنري و يا معماري يا مهرسازي خبري نيست. بـا وجـود   
يري و عدم توازن در توصيف و معرفي آثار و جنبه هاي فرهنگي و هنري هر اينكه اين سوگ

دوره در ساير فصول تا اين اندازه نمايان نيست اما با اين حال چشم مخاطبان تيـزبين را بـه   
  خود جلب مي نمايد. 

يكي از نكاتي كه در بيشتر كتاب هاي درسي بـه ويـژه كتـب درسـي تـاريخي چنـدان       
يشه يكي از مشكلات اصلي دانشجويان و آموزگاران و اساتيد بوده، رعايت نمي شود و هم

نبود تصاوير و طرح هاي مناسب و باكيفيت در چنين كتاب هايي است. خوشبختانه يكي از 
نقاط قوت اصلي اين اثر وجود تصاوير و طرح هـاي بسـيار باكيفيـت و رنگـي اسـت كـه       

ر همان صفحات مـرتبط بـا مـتن قـرار     متناسب با متن بوده و از نظر جاگزيني نيز درست د
گرفته اند و از اين نظر تلاش صفحه آرا و حساسيت نگارندگان بسيار قابل تقدير است. اما 
با اين حال تعداد بسيار اندكي از تصاوير به ويژه نقشه ها در كتاب وجود دارند كه برخلاف 

نقشـه قلمـرو    1-4ساير تصاوير از كيفيت مناسب برخـوردار نيسـتند؛ بـراي مثـال شـكل      
قلمـرو   2-5قلمـرو سـلوكيان، شـكل     1-5پلان كاخ كـوروش، شـكل    27-4هخامنشيان، 

. قلمـرو ساسـانيان. اگـر در    1-6نقش برجسـته مهـرداد دوم، شـكل     10-5اشكانيان، شكل 
ويراست هاي بعدي كتاب اين نقشه ها نيز به مانند ساير تصاوير كتاب، اندكي با كيفيت تـر  

بر ارزش كتاب خواهد افزود. در كنار استفاده از تصاوير بسيار مناسب و با  ارائه گردند، قطعا
كيفيت يكي ديگر از نقاط قوت اصلي كتاب، رواني و سادگي متن و استفاده از زباني گويا و 
خنثي در توصيف و توضيح موضوعات مختلف در هر فصل و هر بخش است. از آنجـايي  

و هدف اصلي كتاب نيز آموزش و انتقال مطالـب  كه مخاطب اصلي كتاب دانشجويان بوده 
است، اين ويژگي يعني روان خواني و ساده نويسي اثر هر چه بيشتر هدف نگارش كتاب را 
براورده مي كند و اين نشان از تسلط و آگاهي نگارندگان به موضوع و هدف اصلي كتاب و 

  پايبند بودن به آن دارد. 
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وري كتاب ها كه در پـذيرش يـا رد آنهـا در نـزد     از ويژگي هاي مهم ديگر در ساختار ص
مخاطب تاثير فراوان دارد، صفحه ارايي كتاب مي باشد.در اينجا بايد اشـاره كـرد كـه انتخـاب     
فونت، اندازه، چينش صفحات، هماهنگي متن بـا تصـوير، يكدسـت بـودن شـروع و خاتمـة       

سـت كـه از   فصول در صفحات فرد و زوج همگي به دقت و وسواس خاصـي اجـرا شـده ا   
چنـد جـايي در    ويژگي هاي تحسين برانگيز كتاب است. با اين حالبا وجود تلاش ها فـراوان 

و از چشـم صـفحه آرا و مصـححان     ترتيب و نظم سطور به هم ريختـه  كتاب وجود دارد كه
كتاب در پاراگراف دوم در سطر دوم، جملـه   3كتاب به دور مانده است. براي مثال در صفحة 

ع شده و ادامة آن در سطر بعد كه خود بـه صـورت يـك پـاراگراف مجـزا      در وسط سطر قط
براي اشاره بـه اسـتقرارگاه هـاي دوران نوسـنگي در ابتـداي       5است، ادامه دارد. يا در صفحة 

نبود، از آن استفاده شده و در ابتداي جمله اندكي جاي  Tabجمله كه نيازي به استفاده از كليد 
در سطر آخر، با وجود اينكه جمله تمام شـده و پـاراگراف    50 خالي وجود دارد. يا در صفحه

بـه حـرف    "اي صـخره "كلمة  85نشده است. در صفحة پايان يافته است اما نقطه اي گذاشته 
در آمده است. در برخـي از   "ايبهصخره"چسبيده اند و به صورت سر هم به شكل  "به"اضافة

اده شود از نـيم فاصـله اسـتفاده شـده كـه      صفحات نيز در جايي كه مي بايست از فاصله استف
  بچسبند. نار يكديگر قرار گيرند به يكديگرباعث شده دو كلمة جدا از هم در ك

مبحث ديگري كه در مورد شكل صوري اثر مورد توجه است جنبـة حـرف نگـاري و    
يك الگوي استاندارد  مشخص در شكل واژه ها و اصطلاحاتي است كه ممكـن   استفاده از
ندين شكل نوشته شوند. در اين اثر در اين مورد چندان سـخت گيـري نشـده و    است به چ

نگارندگان در جاهاي مختلف كتاب، گهگاه از واژه هايي يكسان اما با نگارشي متفاوت بـه  
اواخـر هـزارة   ) Tablets( فاصلة اندكي از هم استفاده كرده اند. براي مثال لوحه هـاي گلـي  

ا علايم اقتصادي و شمارشيِ ابتدايي نقش شده، به عنـوان  چهارم پيش از ميلاد كه روي آنه
ايلامـي  "از واژة  7معـروف هسـتند. در صـفحة     )Proto Elamite( لوحه هاي آغاز عِيلامي

اسـتفاده شـده    "پروتـو عيلامـي  "استفاده شده اما در ادامه در پاراگراف بعد از واژه  "متقدم
از واژه هاي استاندارد استفاده شده و  است. قطعا در چنين كتاب هايي، مطلوب آن است كه

در صورت استفاده از دو يا چند واژه با معناي يكسان، در پانويس در مورد آنها توضيح داده 
شود. نكتة مهم ديگر در اينجا اين است كه معمولا براي جلوگيري از اختلاط معنايي ايـلام  

باستاني)، در متون تخصصي  (نام يك واحد سياسي مدرن) و عيلام (نام يك فرهنگ و دورة
زمين بـه كـار مـي برنـد كـه      را براي يك دورة فرهنگي و تاريخي ايران عيلامو علمي واژة 
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پيش از ميلاد) و مكاني مشخصي (جنوبغرب ايران) را شامل  639تا  2700( محدودة زماني
هاي  بندي م اطلاق مي شود كه يكي از تقسيممي شود و واژة ايلام به استان و شهرستان ايلا
براي فرهنـگ و تمـدن عـيلام باسـتان     "ايلام"سياسي مدرن است. اما در اين كتاب از واژة 

كتـاب   85استفاده شده است كه چندان در متون علمي و تخصصي رايج نيست. در صفحة 
واژة فروهر كه به معناي روح و نيروي جاوداني حيات است، در چندين مورد بـه صـورت   

آمده اسـت.   "فروهر"به صورت  93و  91اما همين واژه در صفحة نوشته شده  "فره وهر"
اسـت كـه در مـتن بـه      "اگيبـي "، به صورتEgibi تلفظ درست واژة بابلي 106در صفحة 

كه اسم خاص  )Murashu( "موارشو"آمده است. در ادامه همان صفحه واژة "بياجي"شكل
نوشته شده است "موراشي"يك بانكدار در دوران هخامنشي در ميانرودان است به صورت 

كه با توجه به زيرنويس انگليسي آن در همان صفحه، احتمالا اشتباهي نگارشي مي باشد.در 
در بخش تدفين هاي اشكاني زماني كه به تدفين هاي تابوتي به دست آمـده از   144صفحة 

ارجاع   "Demecquenen, 1343: 737"انسوي ها در شوش اشاره مي شود، به كاوش هاي فر
آمده كه صـورت   Demecqunem1943مي دهد اما در بخش ارجاعات، اين منبع به صورت 

اخير آن درست بوده و در متن كتاب احتمالا به علت اشتباهات نگارشي، حالت نادرست آن 
ن نقص ها كاستي هاي جزيي كه معمولا در آمده است.در مجموع بايد گفت كه با وجود اي

همة كتاب ها ديده مي شود، صفحه آرايي و ويراستاري كتاب تا اندازة زيـادي قابـل قبـول    
  بوده و قطعا در ويراست هاي بعدي چنين كاستي ها و نقص هايي رفع خواهند شد. 

  
  ماية كتاب و درونبر محتوا  نقدي .3

و هنر ايران پيش از اسلام يكي از موضوعات جذاب همانطور كه پيشتر اشاره شد، فرهنگ 
براي پژوهشگران حوزة تاريخ بوده است و نگارندگان مختلفي در مـورد آن قلـم زده انـد.    

نيز بـه هـدف فـراهم آوردن     "تاريخ فرهنگ و هنر ايران (پيش از اسلام)"نگارندگان كتاب 
مي كنند، اين اثر را تدوين منبعي درسي براي دانشجوياني كه در رشته هاي مرتبط تحصيل 

و تا اندازة زيادي در نايل شدن به هدف خويش نيز موفق بوده اند. از جمله ويژگـي هـاي   
صـفحه) كتـاب    230چنـدان زيـاد صـفحات (   ه اصلي كتاب اين است كه با وجود حجم ن

 توانسته به معرفي بسياري از ابعاد فرهنگي و هنري ايران از دوران پيش از تاريخ (هر چنـد 
بسيار كوتاه و مختصر) و دوران تاريخي (به طور مفصل تر) بپردازد و دامنة گسـترده اي از  

ز امتيــازات آن اســت. يكــي از ويژگــي هــاي ايــن دوران را بــه نگــارش در آورد و ايــن ا
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هاي برجستة ديگر كتاب، اختصاص فصلي هر چند كوتاه به دوران تاريخي عيلام و  ويژگي
بيشتر منابعي كه به تاريخ ايران پرداخته اند، تمدن عيلام و اين تمدن شكوفاي آن است. در 

سـياري از متخصصـان تـاريخ و    دوران تاريخي بسيار مهم و سرنوشت ساز كـه بـه بـاور ب   
شناسي يكي از شكوفاترين دوران حيات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و هنـري ايـران    باستان

آن نشده است. اما در اين اثر نگارندگان به زمين است، از نظر دور مانده و حتي اشاره اي به 
خوبي به ضرورت اشاره به اين فرهنگ و تمدن آگـاهي داشـته و دوران تـاريخي ايـران را     
شروع دوران عيلام دانسته كه نشان از دقت نظر و تسلط آنها بر تاريخ ايران دارد. نكتة ديگر 

را رعايت كند و تا جايي كه اينكه كتاب تلاش كرده تا بي طرفي و عدم قضاوت در مباحث 
خنثـي بـه توصـيف فرهنـگ و هنـر      امكان دارد از ارزش داوري به دور باشد و بـا زبـاني   

مختلف پيش از اسلام ايران بپردازد. اين خويشـتن داري و متانـت در توصـيف     هاي دوران
تاريخ و فرهنگ ايران معمولا موضوعي است كه ازچشم بيشتر نويسـندگان ايرانـي كـه در    

د تاريخ ايران قلم زده و مي زنند، به دور مانده و مي ماند اما اين اثر تا اندازة زيـادي در  مور
  مهار اين كشش دروني، موفق بوده است.

همانطور كه گفته شد كتاب از نظر زماني و موضوعي، قلمرو تـاريخيِ وسـيع و طيـف    
تمامي ايـن قلمـرو    گسترده اي از موضوعات را شامل مي شود. از اينرو قطع يقين تسلط بر

تاريخي و موضوعي از عهدة يك يا دو پژوهشگر و نويسنده خارج است و از اينرو وجـود  
برخي كاستي ها و غفلت ها در برخي موضوعات امري طبيعي است. با اين حـال بـه نظـر    
نگارندگان در مورد دوران هاي تاريخي جديدتر اطلاعات دقيـق تـري داشـته و بـر منـابع      

رو برخـي مباحـث در كتـاب     از همـين  اند تا دوران كهن ترِ پيش از تاريخ.مسلط تر بوده 
وجود دارد كه به نظر اندكي كهنه به نظر رسيده و اكنون در مباحث روز آن حـوزه چنـدان   

دوران "مورد توجه نبوده و بحثي از آنها نيست. براي مثال در فصل نخست كتاب با عنـوان  
 غارنشـيني بايد اشاره كرد كه اكنون ديگـر واژه   "غذا)پارينه سنگي (غارنشيني، جمع آوري 

چندان در ادبيات علمي و دانشگاهي براي دوران پارينه سنگي استفاده نمـي شـود و بيشـتر    
اصطلاحي غير تخصصي و عمومي براي اين دوران است؛ چرا كه انسان ها در دوران پارينه 

هاي باز و دشت هـا سـپري    سنگي بيشتر اوقات خود را به منظور كسب خوراك در محيط
مي كرده و تنها برخي از مواقع سال را در درون غارها مي گذرانده اند. علت اصـلي يافـت   

 )Rock Shelter( شدن آثار دوران پارينه سنگي در درون غارها و پناهگاه هـاي صـخراه اي  
بيعي اين است كه نهشته هاي باستاني در اين مكان ها كمتر درمعرض فرايندهاي فرسايش ط
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بوده و كشف اين محل كه تنها يكي از مكان هـاي مـورد اسـتفادة گـروه هـاي انسـاني در       
  ).1389گذشته بوده آسان تر و دم دست تر است (دورتيه 

نگارندگان به خوبي به معرفي تمدن عيلام "فرهنگ و هنر عيلام"در فصل دوم كتاب يعني
به سه بخش كوتـاه تـر دوران عـيلام     و تقسيم بندهاي خردتر آن مي پردازند. در اين فصل كه

قديم، ميانه و جديد تقسيم شده، موضوعاتي مانند فرهنگ، مذهب، معماري و هنر (مهرسازي، 
معرفي و مورد بحث واقع مي شود اما در ميان اين مباحث جـاي   پيكره سازي، نقش برجسته)

عيلام پيدايش و  نگارش و خط و زبان عيلاميان خالي است. يكي از مهمترين تحولات دوران
اقتباس خط است كه نقشي بس مهم در سرنوشت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين 

 كتاب در توضيحي بسيار كوتاه در چند سطر 19تمدن داشته است. نگارندگان تنها در صفحة 
از زبان ايلامي كه از نظر دستوري پيوندي است، اطلاع دقيقي در دسـت  "اشاره مي نمايند كه 

در مـورد خـط    "نبـرده اسـت.   ه طور قاطع به ريشه زبان آنها پييست و دانش زبان شناسي بن
در اينجا شايسته بود كه . عيلاميان نيز در پاراگراف بعد تنها در سه سطر به آن اشاره شده است

نگارندگان دست كم به اختصار نيز در اين مورد قلم مي زدند و عنواني از اين فصل را به خط 
عيلامي اختصاص مي دادند. اين كاستي در مورد خط و زبان اشكانيان نيـز ديـده مـي     و زبان

شود و در عنوان هاي مربوط به فصل پنجم كه به دوران سلوكي و اشكاني مي پردازد، عنـوان  
  است.  بان و خط اشكانيان اختصاص نيافتهيا زير عنواني به ز

ب شاهد بررسي ابعـاد بيشـتري از   در فصل سوم كتاب كه به دورة ماد مي پردازد مخاط
فرهنگ و جامعة ماد بوده و در عين حال از هنر اين دوران چندان سخن به ميان نمـي آيـد.   

درست حالت عكس آنچيزي است كه در فصل دوم شاهد بوديم؛ يعني تاكيـد   اين وضعيت
دوران عيلامي در حالي كه چنـدان بـه جنبـه هـاي      بر تعداد خاص و محدودي از هنرهاي

ياسي و اجتماعي اين دوران كه بسيار جذاب است پرداخته نشـده اسـت. از طرفـي بايـد     س
اشاره كرد در يك دهة اخير بسياري از انگاره هاي اساسي باستان شناختي نسـبت بـه دورة   
ماد دگرگون شده و بسياري از انديشه هاي پيشين ديگر محلي از اعراب ندارند. اما بـا ايـن   

ن بر برخي از انگاره هايي كه اكنون ديگر توافق چنداني روي آنها حال در اين فصل همچنا
كتـاب آمـده،    47نيست تاكيد شده است. براي مثال در بحـث شهرسـازي كـه در صـفحة     

محوطة باستاني هگمتانه در شهر همدان به عنوان همان هگمتانه اي كه مركز حكومت مـاد  
ت و اين در حالي است كه كاوش هاي بوده و در منابع تاريخي آمده در نظر گرفته شده اس

را تاييـد نمـي كنـد (آذرنـوش      اخيرِ باستان شناختيِ انجام شده در ايـن محوطـه ايـن نظـر    
  ).1390ملازاده و طارهري  ؛1386
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در فصل چهارم كتاب كه به فرهنگ و هنر دوران هخامنشـي اختصـاص يافتـه، شـاهد     
ري، خط، زبـان و شـيوة معيشـت    زيادي از فرهنگ، هنر، معما معرفي و توصيف جنبه هاي

اين دوران بوده و نگارندگان توانسته اند اطلاعات تقريبا فراگيري را از ايـن دوران شـكوفا   
فصل پنجم اين كتاب كه به فرهنـگ و هنـر دوران سـلوكي و اشـكاني      . اما در3نمايندارائه 

وبي و تقريبـا  اختصاص يافته با وجود اينكه در اين فصل فرهنگ و هنر دوران اشكاني به خ
به طور مفصل مورد توصيف و توضيح قرار گرفته است اما در مورد دوران سلوكي تنها بـه  
معرفي بسيار كوتاهي از نحوة نفوذ يونانيان در ايران و ارتباطشان با ايرانيان اشاره شده و بـه  

 صـفحه از كتـاب   5شهر يا محوطة دوران سلوكي بسنده كرده است كه به سختي  5معرفي 
) را به خود اختصاص داده است. در اينجا ما توصـيفي از فرهنـگ و   118تا  113فحات (ص

هنر دوران سلوكي كه به گواه خود نويسـندگان دوره اي تاثيرگـذار در حيـات فرهنگـي و     
هنري ايران بوده است، نمي بينيم و جا داشت كه اندكي بيشتر در مورد اين دوران قلـم زده  

ه به فرهنگ و هنر دوران ساسانيان مـي پـردازد مفصـل تـرين     فصل پاياني كتاب ك مي شد.
فصل كتاب است و همانطور كه گفته آمد حدود يك سوم كل كتاب را به خود اختصـاص  
داده است. در اين فصل تقريبا هيچ جنبه اي از فرهنگ و هنر ساسانيان نيست كه از چشـم  

ه هاي اين دوره پرداخته شده اسـت.  نگارندگان دور افتاده باشد و تا اندازه اي به تمامي جنب
بسيار مطلوب بود اگر نگارندگان چنين رويه اي را در فصل هاي ديگر يعني  فصل نخست، 

  دوم و سوم كتاب نيز در پيش مي گرفتند.
در مورد استفاده از منابع براي تدوين كتاب بايد گفت كه نگارندگان تلاش كرده اند تـا  

زمينه استفاده نمايند. با وجود اينكـه در بيشـتر مـوارد از     از منابع موثق و متخصصان در هر
منابع درست و دست اول استفاده شده است اما در برخي موارد در كتاب منابع به روزتـر و  

براي مثـال در مـورد    دست اول تري نيز وجود دارد كه نگارندگان از آنها استفاده نكرده اند.
) و وحـدتي  2007دست اول تري مانند بيگلري ( منابع بخش پارينه سنگي، منابع جديدتر و

 ) نيز وجود داشته اند كه اطلاعات دقيق تر و به روزتري را ارائه مي كرده انـد. 2011( نسب
كه در مورد تپة سيلك در كاشان توضيح كوتاهي ارائه شده، ارجـاع بـه    6و  5يا در صفحة 
نيست و اين در حالي است است كه جزو منابع دست اول  )Mellaart 1975( جيمز ملارت

كاوشـگر   )Roman Ghirshman( كه كتـاب سـيلك در دو جلـد بـه قلـم رومـن گيرشـمن       
 وجود دارد و بـه زبـان فارسـي نيـز ترجمـه شـده و در دسـترس اسـت         فرانسوي محوطه

زماني كه نگارندگان به دورة عيلام ميانـه اشـاره    19يا در صفحة  .)1389، 1379(گيرشمن 
يا همان چغازنبيل ) DurUntash( به ساخت و سازهاي شهر دوراونتاش مي كند براي ارجاع
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به حريريان و ديگران ارجاع مي دهند؛ با وجود اينكه اين كتاب منبع مناسبي است اما جـزو  
منابع دست اول مرتبط با موضوع به حساب نمي آيد و اين در حالي است كه منبـع دسـت   

كـه كاوشـگر محوطـه اسـت      )1373(گيرشمن اولي مانند چغازنبيل نوشتة رومن گيرشمن 
وجود دارد و به زبان فارسي نيز برگردانده شده است. جالب است كه نويسـنده در جاهـاي   
ديگر كتاب از اين منبع استفاده كرده است اما مشخص نيست كه چرا در جاي ديگر منـابع  

  دست چندم را به منابع دست اولي كه در دسترس بوده اند ترجيح داده است.
  

 گيري نتيجه .4
تاريخ فرهنگ و هنر ايران (پيش از اسلام) كتابي است كه از نظر چاپ، جلد، صفحه آرايي، 
رواني متن و سادگي عبارات، كيفيت تصاوير و بازنمايي ها به خوبي از عهدة كار خويش بر 
آمده. كتاب در يك چارچوب زماني صورتبندي شده و يك سير تـاريخي را پـي گرفتـه و    

به مرحله ويژگي هاي فرهنگي، هنري، آييني و تا اندازه اي اقتصادي جوامع تاريخي  مرحله
جويي با افـت و  ايران را تا پيش از اسلام بررسي و توصيف مي كند. با وجود اينكه اين پي

خيزهايي همراه است اما تلاش نگارندگان براي هموار و همگون كردن جريان كلي كتاب تا 
صول كتاب را يكدست كرده است. از اينرو مخاطبان كتاب كـه بـه نظـر    اندازة قابل قبولي ف

قشر دانشجو و افراد عادي علاقه مند به دوران تاريخي ايران است مي توانند با بهره گيـري  
از زبان ساده و روان آن، آشنايي كلي و مختصري را با اصلي ترين ويژگـي هـاي تـاريخي،    

عي و آييني جوامع ايـران پـيش از اسـلام حاصـل     فرهنگي، هنري و گهگاه اقتصادي، اجتما
كرده و شناختي ابتدايي از وضعيت فرهنگي و هنري اين دوران به دست آورنـد. بـا وجـود    
اينكه نويسندگان در هيچ يك از موضوعات و عنوان هايي كه در مورد آن در كتـاب بحـث   

ضـيحات در هـر مـورد    كرده اند، عميق نشده و تنها به بيان اصلي ترين و ابتدايي تـرين تو 
پرداخته اند اما فراگير بودن كتاب و تلاش نگارنـدگان در گـرد آوردن مطالـب مختلفـي از     
طيف گسترده اي از ويژگي هاي فرهنگي، هنري، آييني، اقتصادي و اجتماعي، كتـاب را بـه   
يك منبع مناسب براي دانشجويان و ساير مخاطباني كه قصـد آشـنايي كلـي و مختصـر بـا      

  ران پيش از اسلام را دارند، تبديل كرده است.فرهنگ اي
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  ها نوشت پي
وجود اينكه در پيشگفتار نگارندگان چندان به اهداف و علت اصلي نگارش كتاب نمي پردازند با  .1

و تنها به مقدمه اي كوتاه از سير تطور فرهنگي ايران و سپس مروري بر محتواي فصـول كتـاب   
اهداف هر فصل كه در ابتداي فصل هاي كتاب به طور مختصـر   بسنده مي كنند اما با مروري بر

با فرهنگ و هنـر ايـران پـيش از     دانشجويانآورده شده، در مي يابيم كه كتاب به منظور آشنايي 
 .اسلام به نگارش درامده و ساختار و محتواي آن نيز دلالت بر همين امر دارد

دورة نوسنگي و مفرغ، دوره اي به نام مس و سنگ نيز وجـود دارد كـه دوره اي بسـيار     لبته بينا .2
سرنوشت ساز براي فرهنگ هاي عصر مفرغ است كه نويسـندگان كتـاب از ارائـة آن در كتـاب     

 صرف نظر كرده اند.
كتاب زماني كه نويسندگان در حال توصيف تنديس سنگي داريـوش هسـتند كـه     90در صفحة  .3

از داريوش تنديسي در مصر بـه دسـت   "لايي آن شكسته و مفقود شده، اشاره مي كنند كه نيمة با
. تنـديس مـورد اشـاره احتمـالا بـا توجـه بـه مشخصـات و خـط          "آمده كه از سنگ تيره است

هيروگليفي كه (البته در كنار خطوط ميخي عيلامي، اكدي و پارسي باستان) روي آن نقش شـده،  
ا اين تنديس يا مجسمه در كاوش هاي فرانسوي ها بـه سرپرسـتي   در مصر ساخته شده است ام

در محوطة شوش به دسـت آمـده اسـت و اكنـون در مـوزة ملـي ايـران         1972ژان پرو در سال 
  .نگهداري مي شود

  
  نامه كتاب

گزارشـهاي  "، گزارش مقدماتي كاوشهاي لايه شـناختي تپـه هگمتانـه همـدان،     1386آذرنوش، مسعود 
جلد اول (مجموعه مقالات نهمين گردهمـايي سـالانه باستانشناسـي ايـران،      7ره باستانشناسي، شما

  .6-19، تهران، سازمان ميراث فرهنگي "باستانشناسي پژوهشكده
فرهنگي و روانشناختي انسان، ، ، انسان شناسي: نگاهي نو به تحولات جسماني1389دورتيه، ژان فرانسوا 

  شارات خجسته.برگردان جلال الدين رفيع فر، تهران، انت
 ، سيلك، برگردان اصغر كريمي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، جلد اول.1378گيرشمن، رومن 
  ، سيلك، برگردان اصغر كريمي و آزيتا همپارتيان، انتشارات مرسل، جلد دوم.1389گيرشمن، رومن 

فرهنگــي ريمـي، ســازمان ميـراث   ، چغازنبيــل: زيگـورات،  برگــردان اصـغر ك  1373گيرشـمن، رومـن   
  جلد اول.  كشور،

تهـران،   ، تـاريخ فرهنـگ و هنـر ايـران (پـيش از اسـلام)،      1394مستقيمي، علي اكبـر و احمـد دهقـان    
  پيام نور. دانشگاه
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، تاريخچه، جايابي و ساختار هگمتانة مـادي، فصـلنامة   1390ملازاده كاظم و معصومه طاهري دهكردي 
  .6اسلامي، شمارة -مطالعات شهر ايراني
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